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 1 - افسانه جنگیر
 

 
 

                                                                                    

 فصل هشتاد                                     

 شدت خشونت یک جرم                                            
 

سراسر شهر را  در سومین ماه، اواخر بهار، چانگان با فانوس پر شده و یک لایه تور مانند مه  
 در برگرفته بود. 

از هنگام ظهر، بارانی ممتد و سبک باریدن آغاز کرد. شهر با بیدهای تر و تازه که رنگ سبز  
هایشان  و گلبرگ  دند یدرخشی مکمان  های مختلف با تلالو رنگینپر نشاطی داشتند پر شده، گل

بام لبه  از روی  بودند.  کرده  پر  را  زمین  و  باران  افتاده  قطرات  کنان  چک و چک  دریبایمها 
 کرد.می چینگ را پر رطوبتش سراسر کاخ شینگ 

یانگ   بود.  غرق  افکارش  در  و  کشیده  دراز  نرم  نیمکت  یک  روی  یانگ  سلطنتی  معشوقه 
کناری نشسته و با دستمال ابریشم ساعت    ، که بدنش نصفه و نیمه خیس شدهگوجونگ درحالی

 . کردی می را پاک اشده آبی زر اندود 

ی  ا شه یشروی ساعت آبی یک اژدهای طلایی حک شده بود و انگار جان داشت، او دو فنجان  
دید این شن   شدی ممُهر شده را نگهداشت که با شن خاکستری پر شده بودند. با دقتی بیشتر 

 خاکستری با ترکیبی از شن سیاه و سفید ایجاد شده است. 

 

 



2 - امــار  
 

از ثروتمندترین  آدمای دنیا بود ولی کی فکرشو    2»....چوآن تونگ  از    کردیمیکی  آخرش 
هاش  اش به خاطر موفقیتدر سراسر زندگی  3ها بمیره؟ شانگ یانگ گرسنگی توی خیابون 

بدنش توسط پنج اسب    ونجات پیدا کنه آورش شهرت داشت ولی بازم نتونست از عاقبت رنج
 تکه تکه شد...« 

نزن.« یانگ گوجونگ اخم کرد، دستمال را پایین گذاشته و به یانگ یوهوان    ها روحرف  »این
 انگیزه؟«خیره شد: »مساله برات هیجان 

گن.  دونی اون بیرون راجب ما چی میگه، تو نمییانگ یوهوان آهی کشید: »من پریشونم، گه
 گن خاندان یانگ یائوگوای هستن!« همه می

اما   پر از خشم داشت  بود: »چطور همچین  یانگ گوجونگ نگاهی  یانگ یوهوان مضطرب 
 چیزی ممکنه؟ چطور...« 

گه دروغ هستن. اون حقیقت  یانگ گوجونگ با خشم گفت: »چیزهایی که لی جینگلونگ می
نتونی این مساله    تو  اگه   ضمنا  ده!رو به دروغ تبدیل کرده و سیاه و سفید رو برعکس نشون می

 شه!« تبدیل به بزرگترین مشکل ما می ؛ رو رها کنی

خیالش بشم؟ بعد از اون شب،  تونم بییانگ یوهوانگ با لحنی سوگوارانه گفت: »چطور می
گه که  . صورتش با خون پوشیده شده و همش بهم مینمیبی ماغلب خواب خواهر بزرگمونو  

تونستم فراموشش  می  اگهتموم شده و    ماجرااین    کردمیمزودتر انتقامش رو بگیرم. من فکر  
ولی بعد اعلی حضرت گفت مارا در این زمانه قدم به سرزمین تانگ بزرگ    شدیمکنم خوب  
 گذاشته...« 

 خندید.  »مارا.« یانگ گوجونگ ساعت آبی منقوش به طرح اژدهای طلایی را بررسی کرد و 
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 زیادی داشت. 



 3 - افسانه جنگیر
 

کرد پرتاب  را  ابریشم  دستمال  گوجونگ  یانگ  کشید،  آهی  یانگ  سلطنتی  یانگ    .معشوقه 
همیشه یه روزی    ،گه، مهم نیست یه ساختمون چقدر بزرگ و باشکوه باشهیوهوان گفت: »گه

کنه. ما باید خیلی زود  میاد که سرنگون بشه. یه درخت بزرگ بادهای طوفانی رو جذب می
 آماده بشیم.« 

مردم   برای فریب دادن یانگ گوجونگ گفت: »اشباح و خدایان چیزی جز شایعات نیستن که 
مینادون   همچین  بینیپیش   اگه .  شناستفاده  جینگلونگ  لی  اون  باشن،  درست  من  های 

رو تحت   بقیه  بیشتری  برای مدت  بتونه  تا  درآورده  از خودش  رو  و    ر یتأثداستانی  بده  قرار 
 خواد برای خودش فضای بیشتری به دست بیاره، همین و بس!«می

یانگ یوهوان با گیجی به یانگ گوجونگ نگاه کرده و چینی به ابروهایش داد: »فضای بیشتر  
 برای چی؟« 

داشته چقدر   4یانگ گوجونگ خیلی ساده جواب داد: »از زمانی که تانگ بزرگ ما یه گوئوشی
کنه. مارا چیه؟! شوم  ی خودشو اجرا میهابرنامه   قطعا  گذشته؟ وقتی لی هنگ به تخت بنشینه،  

کنن وگرنه دیگه چی دارن که بکار  و بدبختی چیه؟ از این چیزها دارن علیه ما استفاده می 
 ببرن؟«

ل یانگ یوهوان پریده بود. یانگ گوجونگ ساعت آبی طلا را تمیز کرده  رنگ چهره چون گُ
و یک جعبه سیاه برداشت و با جدیت آن را باز کرد. با دقت جعبه را پایین گذاشت و ادامه داد:  

پسر خونده  زودی  راه می»به  از  مناسب  تو  رسه. ات  زمان  رو    ،یه  کاری کن لی جینگلونگ 
 فراری بده.« 

سپس به بارانی    بود. یانگ گوجونگ مدتی در افکارش غرق  شدی م  قرارتریانگ یوهوان بی
 خیره ماند.  دیباری مکه بیرون کاخ 
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4 - امــار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 - افسانه جنگیر
 

توی لیانگجو بودن یک    که»من شنیدم گیشو هان یه نامه مخفی فرستاده. چند ماه پیش  
می خارج  از شهر  عجله  با  جنگیرها  وقتی  کردن.  دستگیر  رو  با  یائوگوای  رو  یائوگوای  شن 

فهمه در کنار لی جینگلونگ  کنه میبرن. بعد که گیشو هان ازش بازجویی میخودشون نمی
 گن کونگ هونگجون.«ی کی باشه؟ مرد جوونی که بهش میزنی میه یائو پنهان شده. حدس  

»چی؟!« یانگ یوهوان شوکه شده بود: »غیرممکنه! قدیما وقتی خیلی مریض بودم کسی که  
 به من کمک کرد، پدرش درمانگر کونگ بود.« 

خوای باور  یانگ گوجونگ جعبه چوبی که در دست داشت را بالا آورد و به آرامی گفت: »می
رسه که ظاهر حقیقی خودش رو نشون بده.  یائو باشه روزی می   وقتی یه خوای نکن.  میکن  

،  کردی نمفکر    ها داستان صورت به این  لی جینگلونگ هم یه انگیزه خاصی داره در غیر این 
و قرون گذشته کی شیاطین وجود    هاسلسله دنیا در صلحه و همه چیز در حال پیشرفته. در  

 داشتن؟« 

 یانگ یوهوان نفس آرامی کشید. 

داره   همینطور  شد،  جنگیر  دیوان  جانگشی  اون  وقتی  میاد.  هاداستان »فقط  در  عجیب  ی 
که اون و  نیست  شه، هاه. ولی مارا چیزی جز یه داستان  گن که آدم شوکه میچیزهایی می

های عجیب راجب اشباح و هیولاها فقط  لی هنگ با هم درستش کردن. با این جور داستان 
 یا آدمای پیر رو فریب داد...«  هابچه شه می

 رنگ چهره یانگ یوهوان از روی شوک پرید و خشمگین شد: »اینطور حرف نزن!« 

تونی. فکر کن،  یانگ گوجونگ به سردی خندید: »تو شاید بتونی اونو فریب بدی ولی منو نمی
یه روزی برسه که معلوم بشه دیوان جنگیر دلیل همه آشوب و ویرانی یائوها و شیاطینه. اون  

 فکر کردی خواهر بزرگت یه یائوگوای بود؟«  واقعا کنن؟  وقت با این آدما چیکار می

 ...« خبقراری گفت: »یانگ یوهوان با بی



6 - امــار  
 

آورد پایین  را  به جلو خم شد، صدایش  و یانگ گوجونگ کمی  من    ه  که  »اینطوری  گفت: 
با یه سری شارلاتان  نمیبیم نه... دیوان جنگیر  از توهم برای  ، شاید  سرگردان پر شده که 

ی اعلی  های نگراندونه شاید این توهمات حتی  کنن ولی کسی چه میفریب بقیه استفاده می 
 حضرت رو هم شامل بشن؟« 

 از شدت ترس، مو به تن یانگ یوهوان سیخ شد. 

به عهده تو افتاده. دیوان جنگیر دیگه نباید این اطراف بمونه    ش مسئولیت  ؛»راجب اعلی حضرت
 شه که تمومی نخواهد داشت.« وگرنه مساله به حدی بزرگ می

، او تنها چند جمله مرموز گفته و متوقف  کردی میانگ یوهوان با گیجی به یانگ گوجونگ نگاه  
 شد. نگاه او با نگاه یانگ یوهوان تلاقی کرد سپس سر تکان داده و رفت.  

 یانگ یوهوان تنها مانده و با نگاهی بهت زده به باران بهاری خیره شد.

*** 

تای رو به  -بودند. آ  شان یهاپرونده در دیوان جنگیر، موریگن و آشینا چیونگ مشغول بررسی  
بازار غربی  هونگجون و لو شو کرده و پرسید: »شماها می خواین برای نوشیدنی خوردن به 

 برین؟« 

تای به دیدن توراندخت  -تکان دادند. آ  "نه"به نشانه   هونگجون و لو شو هر دو دستانشان را
رفت. لی جینگلونگ مدت زیادی بیرون رفته و هنوز بازنگشته بود. آن دو چای خورده و به  

 خیره شدند.  دیباری مبارانی که بر بام 

 کجا رفته...«  قا یدقهونگجون زیر لب گفت: »اون 

لو شو گفت: »دیشب، یه یائوگوای توی کاخ هواچینگِ کوه لی پیدا شده اون صبح زود رفت  
 تا تحقیق کنه.« 


